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توصیــه بــه ادای امانــت تنهــا مختــص بــه دیــن مبیــن 

اســلام نیســت کــه ایــن حســن اخلاقــی در بســیاری از 

باور هــا تأکیــد شــده اســت. راســتی گفتــار و ادای امانــت 

ــه مــا ســپرده شــده اســت  و خیانت نکــردن در آنچــه ب

کــه می توانــد حتــی مــوارد عاطفــی را هــم شــامل شــود،

ســتون های مســتحکمی هســتند که زندگی بشر را نگه 

داشــته اند. اگــر ایــن مــورد باشــد، زندگــی بــشر اســتوار 

اســت و اگــر نباشــد، انــواع مشــکلات در جامعــه حاکــم 

ــه هرج ومــرج کشــیده  می شــود و در نتیجــه جامعــه ب

می شــود. اگــر مــردم صــادق و امانــت دار باشــند، افــراد 

دچــار انــواع آفــت و ضرر و زیــان نمی شــوند و اگــر نســبت 

به هم بی اعتماد و دروغگو باشــند، ســنگ روی ســنگ 

ــن قســمت از حدیــث  اصطلاحــا بنــد نمی شــود. در ای
بــرای ویژگــی افــرادی کــه می تواننــد بــه پیامــبر(ص)

ــت  ــده اس ــورد آم ــن م ــوان اولی ــوند، به عن ــک ش نزدی

ادای دیــن. رهــبر معظــم انقــلاب در تفســیر ایــن فــراز 

«آن کســی کــه بیشــتر از  از حدیــث بیــان کرده انــد:

همــه ادای امانــت می کنــد؛ کــه مکــرر عــرض کرده ایــم 

کــه امانــت فقــط ایــن نیســت کــه حــالا یــک پولــی شــما 

دســت بنــده بســپرید، بنــده آن را بــه شــما برگردانــم؛

ــواع امانــت اســت. همــه  آن چیزهایــی  ــن یکــی از ان ای

کــه مــردم بــه مــا می ســپرند، امانت هــای مــردم اســت؛

مقــام را بــه مــا می ســپرند، امنیــت را بــه مــا می ســپرند،

ــان را  ــظ نوامیسش ــپرند، حف ــا می س ــه م ــان را ب دینش

بــه مــا می ســپرند؛ همــه  ایــن چیزهــا امانت هــای مــردم 

دســت ماســت. مــا حکومتیــم دیگــر؛ هــر کســی هــر 

جــا هســت؛ یکــی مثــل بنــده در یــک جایگاهــی قــرار 

دارد، یکــی در جایــگاه دیگــری قــرار دارد، یکــی قاضــی 

اســت، یکــی مســئول تعلیــم و تربیــت اســت، یکــی امام 

ــی اســت کــه  جماعــت اســت؛  همــه  این هــا امانت های

دســت مــا ســپرده اســت؛ ادای امانــت. هــر کــدام بهــتر 

ادای امانــت کردیــد، آنجــا جایتــان بــه حضرت نزدیک تر 

اســت و امنیتتان بیشــتر اســت.»

امانت داری
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خاموشی، چراغی روشن

یکی از تخلص های «مولانا» که رحمت خدا بر او باد، «خموش» 

است و در توصیه به خاموشی در اشعارش بیان می کند: «خاموشی 

بحرست و گفتن همچو جو/بحر می جوید تو را، جو را مجو.» او 

گزیده گویی و سخن نگفتن با کسانی که درکی از درد او ندارند 

را ارجح می داند به سخن های بیهوده و مکالمه با افراد ناآشنا با 

دردش. سعدی نیز در حکایت هایش در ارزشمندی خاموشی 

سخن گفته است: «خردمند کسی است که وقتی زبان به سخن 

می گشاید که گفتارش حکمت آموز باشد و وقتی دست به سوی 

غذا می برد که خوردنش مایه تندرستی باشد.» در معنای لغوی 

صمت و سکوت شاید تفاوت چندانی پیدا نکنیم، اما در کاربرد 

آن ها در بیان بزرگان ادب و عالمان دینی تفاوت هایی وجود دارد که آن ها را از یکدیگر 

متفاوت می کند. به این صورت که سکوت ترک کلام به طور مطلق است، ولی «صمت» 

به معنی ترک سخن گفتن در اموری است که هیچ هدف صحیحی را درپی ندارد (ترک 

ما لا یعنیه) و آنچه برای راهروان راه حق و راهیان راه خدا و علاقه مندان به پاکیزگی 

و تهذیب نفس ضروری است، بیشتر «صمت» است، نه «سکوت». در این یادداشت 

توجه ما بیشتر به آفات زبان به عنوان امری است که ما را از تأمل و تفکر دور می کند.

همه این موارد در کنار توصیه هایی که دین ما درباره «صمت» و «سکوت» و کم گویی 

و گزیده گویی بیان کرده است، ما را به این نکته متوجه می کند که از خود بپرسیم 

مگر در خاموشی و گزیده گویی چه حکمتی نهفته است و با انجام این توصیه به چه 

دستاورد هایی می رسیم. از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است: «اکثر صمتک یتوفر 

فکرک و یستنر قلبک و یسلم الناس من یدک؛ بسیار خاموشی برگزین تا فکرت 

زیاد شود و عقلت نورانی شود و مردم از دست (و زبان) تو سالم بمانند!» در اسلام 

بر رعایت حقوق مردم تأکید شده است. برای همین، انجام هر کاری که موجب 

خیر و راحتی دیگران شود نیز مدح شده است. گاهی سکوت ما می تواند اثراتی 

باورنکردنی داشته باشد. همان طور که در کلام امیرالمؤمنین(ع) نیز اشاره شد، مؤمن 

کسی است که دیگران از بابت وجود او ناراحت نشوند. با ساده ترین کار ها می توان 

موجب آزارواذیت دیگران شد؛ با بیان کلامی نابجا و اظهارنظری ناروا. پس چه بهتر 

که از حرف زدنمان کم کنیم و بیشتر به دنبال تأمل و یادگرفتن از دیگران باشیم.

ارتباطی مثبت بین شکوفایی یک ایده در ذهن و بارورشدن فکر، با سکوت و 

تأمل وجود دارد؛ دلیل آن هم روشن است، زیرا زمان زیادی از روز و شب ما صرف 

گفت وگوهایی می شود که به نتیجه درخور اعتنایی نمی رسند. مهارت فکرکردن و 

ارزیابی داده ها در ذهن انسان، در بین کلام و سخنان بیهوده از میان می رود؛ اما 

وقتی که ما با طمأنینه و صبر درباره بیان کلام و سخن خود برخورد می کنیم، این 

مهارت متمرکز می شود و قوه ارزیابی، فکر و اندیشه ما به کار می افتد.
از اثرات سکوت موارد دیگری را می توان بیان کرد. در حدیثی از پیامبراکرم(ص)
«مردی نزد آن حضرت آمد (و طالب سعادت و نجات بود)، پیغمبر(ص) می خوانیم:

فرمودند: آیا تو را به چیزی راهنمایی کنم که خدا به وسیله آن تو را وارد بهشت 

می سازد؟ عرض کرد آری ای رسول خدا! سپس دستور به انفاق و یاری مظلوم و 

کمک از طریق مشورت فرمودند و بعد دستور به سکوت دادند و فرمودند: فاصمت 

لسانک الا من خیر؛ سکوت اختیار کن جز از نیکی ها. و در پایان افزودند: هرگاه 

یکی از این صفات در تو باشد، تو را به سوی بهشت می برد.» به جز وقار و آرامشی که 

ساکت بودن به شما می دهد، طبق توصیه پیامبر(ص) سکوت سبب نجات از بسیاری 

از گناهان می شود و کلید ورود به بهشت است.

نه تنها بزرگان ادبی و علمای دینی ما درباره گزیده گویی و سکوت توصیه کرده اند،

بلکه عارفان اسلامی نیز به آن تأکید دارند. در کتاب "تذکرةالاولیا" از بایزید بسطامی 

نقل شده است:«چراغی روشن تر از خاموشی ندیدم و سخنی به از بی سخنی نشنیدم.

ساکن سرای سکوت شدم و صدره صابری درپوشیدم.» صبر در مقابل هر سختی و 

شدتی که به ما وارد می شود و بنای ناله و شکایت برنداشتن، از انسانی برمی آید که با 

خودش خلوت دارد و به احوال خودش آگاه است. صبر و سکوت مانند دو بال هستند 

برای پرواز انسان به سوی بهترشدن شخصیت و رشد اندیشه اش. با تمرین ساکت بودن 

در روز، می توانیم از نتایج بسیاری که برای سکوت بیان شده است، برخوردار شویم. فقط 

کافی است مدتی این کار را تمرین کنیم و بعد نه تنها یک عادت خوب برای خودمان 

به دست آورده ایم، بلکه در زندگی اطرافیان خود هم اثر گذاشته ایم.

خدا مال همه است

گفت وگو و رازونیاز با خالق هستی در ادبیات ما سابقه ای طولانی دارد. به غیر آنکه 

بشر از اولین لحظه ورودش به زمین شروع به گفت وگو با خدای خود کرده و کلمه 

راه تسکین و آرامش او بوده، ادعیه و اذکار نیز در واقع گفت وگوی از سر صدق و 

خلوص انسان ها با خدای متعال است. در بسیاری از مناجات ها می خوانیم که 

چطور انسان از درد دوری و فراق پروردگار خویش داد غربت و تنهایی سر می دهد.

در متون دینی ما نیز حتی به نحوه رازونیازکردن و درخواست کردن از خدای متعال 

توجه شده است و آن را در واقع آموزش داده اند. به غیر از ادعیه و اذکار موجود،

نویسندگان و شاعران نیز باتوجه به باورهای راستین خود دست به قلم شده اند و 

گفت وگوی خود با معبود هستی را نوشته و در دسترس عموم قرار داده اند. امروز 

به معرفی کتابی می پردازیم که در آن نویسنده نام آشنای معاصر با خدای متعال 

رازونیاز کرده است.

سید مهدی شجاعی سال هاست به عنوان نویسنده بخشی از زیباترین  نثرهای 

ادبی و شورانگیز در حوزه ادبیات دینی در ایران شناخته می شود. نثرهایی ساده 

و البته عاشقانه که بسیاری از آن ها دهه هاست در میان نسل جوان به عنوان آثاری 

جدایی ناپذیر از زندگی و احساس آن ها به شمار می آیند و تجدید  چاپ های متعدد آن 

نیز گواهی بر این مدعاست. او به تازگی کتابی را در همان گونه نثرهای غبطه برانگیز 

«خدا مال  قدیمی خود و با عنوان «خدا مال همه است» روانه بازار کتاب کرده است.

همه است» مجموعه مناجات های کوتاه و ساده سیدمهدی شجاعی است که در 

موضوعات مختلف نوشته شده است.

ساختار متنی این مناجات ها تداعی کننده حس دعا برای مخاطب آن است و شجاعی 

با تکیه بر صفات رحمانیت عام خداوند در عالم هستی و تعمیم آن به ساختارهای 

مختلف زندگی انسان، دعاواره های کوتاهی را نوشته است که برای طیف وسیعی 

از مخاطبان شنیدنی و خواندنی است.

یکی دیگر از نکات قابل توجه متن این اثر را باید زبان بسیار ساده و روان برای 

روایت دانست. نویسنده همان طور که در عنوان این اثر بیان کرده است، معتقد 

است همه از وجود خداوند برخوردارند و در نگارش متون دعاواره خود در این کتاب 

نیز تلاش کرده است زبان و بیان و حس برانگیزی و توصیفی را به کار ببرد که در 

تمنای بهره مندی از جرعه  های رحمانیت عام پروردگار است. از سوی دیگر، نویسنده 

در خلق این عبارت در کنار توجه به این مسئله سعی کرده است تمایلات و نیات 

خودش در دعا را به شیوه ای بازگو کند که نیازها و درخواست های عام بسیاری از 

مخاطبان جامعه انسانی را شامل شود و خواندن آن ها از سوی هر طیفی از مخاطبان 

بتواند نمایشگر بخشی از تمنای آن ها در مواجهه با 

پروردگارشان باشد.

شجاعی همچنین تلاش کرده است ساختار کلاسیک 

دعا و نیز به کارگرفتن عبارات و اصطلاحات خاص برای 

ادای آن را در این متن مدنظر قرار دهد و از این حیث نیز 

نیاز مخاطبان را برآورده سازد. انتشارات کتاب نیستان،

«خدا مال همه است» را چاپ و منتشر کرده است.

در مقدمه کتاب می خوانیم:«خدا مال همه است. مال 

من، مال شما، مال یکایک ما و شما. خدا نمایندگی 

انحصاری ندارد. خدا به تعداد آدم ها در زمین شعبه 

دارد. خدا تنها امکانی است که هیچ کس نمی تواند از 

من و شما بگیرد. خدا تنها دارایی است که فقیران بیشتر 

از ثروت اندوزان دارند. خدا تنها ذخیره ای است که هیچ 

حکومتی نمی تواند مردم را از آن محروم کند یا توزیع آن 

را در اختیار خود بگیرد یا کوپنی و جیره بندی اش کند.»

مخاطبان جامعه انسانی را شامل شود و خواندن آن ها از سوی هر طیفی از مخاطبان 

بتواند نمایشگر بخشی از تمنای آن ها در مواجهه با 

شجاعی همچنین تلاش کرده است ساختار کلاسیک 

دعا و نیز به کارگرفتن عبارات و اصطلاحات خاص برای 

ادای آن را در این متن مدنظر قرار دهد و از این حیث نیز 

 مال 

 خدا نمایندگی 

 خدا به تعداد آدم ها در زمین شعبه 

 خدا تنها امکانی است که هیچ کس نمی تواند از 

 خدا تنها دارایی است که فقیران بیشتر 

 خدا تنها ذخیره ای است که هیچ 

حکومتی نمی تواند مردم را از آن محروم کند یا توزیع آن 

کلید هایى که درهاى بسته را باز مى کنند
مروری بر چند ویژگی اخلاقی که در روز قیامت به کار می آیند

در قـــرآن مجیـــد و روایـــات اســـلامی اعـــمال خیـــر بســـیاری  بیـــان شـــده اســـت،

حدیـــث مـــورد بحـــث مـــا چنـــد عمـــل را به عنـــوان اعـــمال خیـــری کـــه موجـــب 

ـــمْ  « أقَرَْبکُُ ـــد: ـــان می کن ـــویم، بی ـــک ش ـــبر(ص) نزدی ـــه پیام ـــت ب ـــود در روز قیام می ش

ـــدِ، ـــمْ باِلعَْهْ ـــةِ، وَ أوَفْاَکُ َ ـــمْ للأِْمََان ـــثِ، وَ آدَاکُ ـــمْ للِحَْدِی ـــفِ أصَْدَقکُُ ـــی المَْوقِْ ـــی فِ ـــداً مِنِّ غَ

ـــردای  ـــن در ف ـــه م ـــما ب ـــن ش ـــاسِ؛ نزدیک تری ـــنَ النَّ ـــمْ مِ ـــاً، وَ أقَرَْبکُُ ـــنکُُمْ خُلقُ وَ أحَْسَ

ـــه پیـــمان، ـــن ب ـــن، پایبندتری موقـــف قیامـــت، راســـتگوترین در ســـخن، امانت دارتری

خوش اخلاق تریـــن و نزدیک تریـــن شـــما بـــه مـــردم اســـت. (الأمالـــی، شـــیخ طوســـی،

ص۳۰۱)»

ـــاب  ـــورد را انتخ ـــد م ـــن چن ـــر ای ـــمال خی ـــه اع ـــان هم ـــلام(ص) از می ـــبر اس ـــه پیام اینک

ـــگاه اول انجـــام هـــر کـــدام از ایـــن مـــوارد  ـــد، جـــای تأمـــل و تفکـــر دارد. در ن فرموده ان

به نظـــر ســـاده می آیـــد و حتـــی مـــواردی هســـتند کـــه در بســـیاری از آیین هـــا بدان هـــا 

ـــی  ـــا در زندگ ـــق آن ه ـــخیص مصادی ـــا و تش ـــه آن ه ـــل ب ـــا عم ـــت؛ ام ـــده اس ـــد ش تأکی

شـــاید کار ســـختی باشـــد. غفلت نکـــردن از خـــود و گرفتـــار عـــادات نشـــدن می توانـــد 

ـــرای پیاده کـــردن ســـبک زندگـــی اســـلامی و اخلاقـــی راه گشـــا باشـــد. ب

حمیــده ذاکــری| بــرای بســیاری از مســلمانانی کــه وجــود پیامــبر اکــرم(ص) را درک نکرده انــد، محشورشــدن بــا وجــود متــبرک ایشــان در روز قیامــت آرزوســت. پیامــبر اســلام(ص)

کــه تجســم کاملــی از مهربانــی و محبت انــد، بــرای مســلمانان راســتین راه حلــی بیــان کرده انــد. در حدیثــی از ایشــان می خوانیــم کــه بــا چــه اعمالــی می توانیــم بــه ایــن آرزو 

دســت پیــدا کنیــم تــا در روز قیامــت کــه بیشــترین کمــک و رحمــت را در آن روز نیــاز داریــم، بتوانیــم بــه پیامــبر مهربانی هــا نزدیــک شــویم. در ادامــه مشروحــی از تفســیر 

ایــن حدیــث را کــه رهــبر معظــم انقــلاب بیــان کرده انــد، آورده ایــم.

دربــاره شــاخصه بعــدی یعنــی وفــای بــه عهــد بایــد گفــت کــه 

ایــن امــر لازمــه بقــای اجتماعــی مــا به عنــوان افــرادی اجتماعی 

اســت. اگر انســان به قرارداد های خود متعهد نباشــد، اســاس 

زندگــی اجتماعــی اش متزلــزل می شــود و رهــبر معظــم انقــلاب 

«پیمان هــای فــردی و  در توضیــح ایــن موضــوع بیــان کرده انــد:

اجتماعــی، وفــای بــه ایــن عهد هــا بکنید؛ که البتــه مهم ترینش 

پیمان هــای اجتماعــی اســت؛ ایــن قراردادهــای اجتماعــی، این 

حقــوق شــهروندی [اســت]. خــب ایــن چیزهایی کــه حالا امروز 

فرنگی هــا یــاد گرفته انــد می گوینــد «حقــوق شــهروندی»، ماهــا 

ــه در  ــی ک ــم! حرف های ــاد بگیری ــم ی ــا می خواهی ــم از این ه ه

روایــات مــا و در قــرآن مــا هســت، حــالا مــا داریــم از غربی هــا 

این هــا را [یــاد می گیریــم]! خــب اینجــا دارد می گویــد «اوَفاکُــم 

باِلعَهــد»؛«عهــد» یعنــی قــرارداد، آن چیــزی کــه بیــن شــما و بیــن 

دیگــران قــرارداد بســته [شــده]. شــما وقتــی در یــک محیــط بــا 

هــم زندگــی می کنیــد، یــک قــراردادی بــا هــم بســته اید دیگــر؛

ــواده زندگــی  مثــل ایــن اســت کــه در یــک آپارتمانــی ده خان

ــد، ــا نکرده ان ــم امض ــذی ه ــچ کاغ ــو هی ــا ول ــد؛ این ه می کنن

[امــا] یــک معاهداتــی در مقابــل هــم دارند.»

ــد: ــلاب می فرماین ــم انق ــبر معظ ره

«یکــی از چیزهــا هــم ایــن اســت کــه 

خوش اخــلاق باشــید؛ بداخــلاق و 

عبــوس [بــودن] و [اینکــه] در خانــه 

یک جــور، در محــل کار یک جــور،

بــا مــردم یک جــور، بــا تکــبر، بــا 

ــی  اوقات تلخــی [رفتارکــردن]، خیل

بد اســت. آن کســانی که «احَسَــنهُُم 

ــد.» ــا نزدیک ترن ــتند، آنج ــاً» هس خُلق

یـــن  همان طـــور کـــه در شرح ا

فـــراز از حدیـــث خواندیـــد، حســـن 

خلـــق و محبت کـــردن بـــه دیگـــران 

ـــه  ـــدن ب ـــای نزدیک ش ـــی از راه ه یک

پیامـــبر(ص) معرفـــی شـــده اســـت و این 

توجـــه بـــه ایـــن مـــورد در باورهـــای 

اســـلامی دور از ذهـــن نیســـت کـــه 

پیامـــبر بـــزرگ اســـلام(ص) بـــه محبـــت 

ـــد. ـــروف بوده ان ـــلاق مع ـــکارم اخ و م

ـــه ای زندگـــی کنیـــم. فرقـــی نمی کنـــد در چـــه دوره و زمان

ـــا هـــر ســـطح از برخـــورداری دچـــار  همـــه مـــا می توانیـــم ب

آفاتـــی مثـــل تکـــبر و غـــرور شـــویم. اینکـــه خـــود را از 

ـــان  ـــردم یکس ـــه م ـــا هم ـــم و ب ـــگاه داری ـــوارد دور ن ـــن م ای

برخـــورد کنیـــم، از ویژگی هایـــی اســـت کـــه پیامـــبر(ص) در 

ـــلاب در  ـــم انق ـــبر معظ ـــد. ره ـــان کرده ان ـــث بی ـــن حدی ای

«مردمی بـــودن. ببینیـــد، شرح ایـــن حدیـــث آورده انـــد:

ســـبک زندگـــی اســـلامی این هاســـت. بـــاز همیـــن 

ــالا  ــه حـ ــت کـ ــی اسـ ــم از حرف هایـ ــودن» هـ «مردمی بـ

متجددیـــن و ماننـــد این هـــا فکـــر می کننـــد کـــه از 

دیگـــران یـــاد گرفته انـــد؛ نـــه، این هـــا در روایـــات ماســـت.

مردمـــی باشـــید، بـــا مـــردم باشـــید. معنـــای بامردم بـــودن 

ـــه چهـــار نفـــر از  ـــد انســـان ب ـــن نیســـت کـــه فـــرض کنی ای

ــی  ــه، یعنـ ــد؛ نـ ــا مردم انـ ــد این هـ ــازه بگویـ ــه  ممتـ طبقـ

تـــوده  مـــردم، طبقـــات پاییـــن مـــردم، عامـــه  مـــردم؛ بـــا 

این هـــا باشـــید، بیـــن این هـــا باشـــید، مثـــل آن هـــا 

زندگـــی کنیـــد، در حـــد آن هـــا زندگـــی کنیـــد، پیـــش آن هـــا 

تواضـــع کنیـــد؛ این هـــا معنـــای مردمی بـــودن اســـت.»

بسیاری از آیات قرآن در توصیف روز قیامت و احوال بندگان و هول روز رستاخیز نازل 

شده اند و در بسیاری از متون ادبی نیز ذکر شده است انسان در آن روز دنبال راه 

نجات و پناهگاهی برای خود می گردد. در شرح قسمت اول این حدیث، رهبر معظم 

انقلاب بیان می کنند:«این روایت می گوید وسیله ای که شما بتوانید با آن، خودتان را 

نزدیک پیغمبر بکنید، چیست؛ آن را دارند به ما یاد می دهند. اینجا دار عمل است،

آنجا دار نتیجه است. اینجا یک کارهایی را به ما یاد داده اند، گفته اند این کارها را 

انجام بدهید که اگر این کارها را اینجا در این دوره  کوتاه -کوتاه است دیگر، این دنیا 

یک لحظه ی از عمر ابدی است، یک لحظه است؛ نود سال، صد سال اگر کسی عمر 

کند، یک لحظه است در مقابل آن عمر ابدی عالم آخرت- انجام دادیم، اگر در این 

یک لحظه انسان این چیزها را رعایت بکند، در آن موقف دشوار به دردش می خورد.

حالا این ها چیست؟ چند مورد را ذکر کرده اند. خود حضرت فرمودند: اقَرَبکُُم غَداً 

مِنیّ، [نزدیک ترین شما به من]، فیِ الموَقفِ -یعنی در قیامت- اول این [فرد] است:

اصَدَقکُُم  للِحَدیث؛ آن کسی که راستگوتر است، در حرف زدن راستگو است، آنچه 

می گوید از روی صدق بیان می کند؛ دروغ و تهمت و شایعه و حرف ضعیف و قول 

«صدق» یعنی انطباق با واقع، آنچه را واقع  به غیر علم و مانند این ها در آن نیست.

است -که او می داند واقع است- بیان می کند؛ اصَدَقکُُم  للِحَدیث.»

صفات اخلاقی محبوب پیامبر(ص)

مردم داریخوش اخلاقیوفای به عهد
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